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لق  و امر خݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

 أع$$$وذ ب$$$ال م$$$ن الش$$$یطان الرجی$$$م، العب$$$د المؤی$$$د رس$$$ول

 المک$$رم أبوالقاس$$م محم$$د، الله$$م ص$$ل  عل$$ی محم$$د و آل

محمد. 

 امر ائمه طاهرین (علیهم السلم) به ما واجب است.

ک$$ه ام$$ر  رفقای عزیز! تشریف دارند، من یک آدم$$ی هس$$تم 

ک$$$$ه بت$$$$وانم دل$$$$م کن$$$$م. البت$$$$ه آن ان$$$$دازه   را اط$$$$اعت می 

که خدا خودش کنم؛ چون   می خواهد امر این ها را اطاعت 

گ$$ویم این ه$$ا از هم$$ه گلوله های خ$$ونم می   می داند از تمام 
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گ$$ر ام$$ر ک$$ه ا  چی$$ز م$$ن، افض$$ل هس$$تند، ب$$التر هس$$تند و ام$$ا 

ک$$ه  کردن$$د ام$$ر آن-ه$$ا ب$$ه م$$ن واج$$ب اس$$ت؛ وگرن$$ه م$$ن 

گوش بدهند. خوب که این ها  کنم   نمی خواهم سخنرانی 

ک$$ه ی$$ک مث$$الی زدم:  دیگر حال عنایتی دارند؛ مث$$ل هم$$ان 

کن$$$د ح$$$اج ش$$$یخ عباس تهرانی را می فرم$$$ود:  خ$$$دا رحم$$$ت 

کسی بود هزار شتر س$$رخ  امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) 

ک$$ه  مو داشت، در دکان میثم می رفت، این ها واقع، وقتی 

که کن$$م. ن$$ه این   پیش من می آیند م$$ن هم$$ان ح$$س را می 

 به قول ما عوام ها، خدا ی  نخواسته یک ب$$ادی ب$$ه خ$$ودم

کار را ک$$ه می بین$$م، می بین$$م هم$$ان   بکن$$م م$$ن این ه$$ا را 

ک$$ه ولیت کنند، با من دوست هستند. امیدوارم   دارند می 

گلوله ه$$ای خ$$ون این ه$$ا تس$$لط پی$$دا  در قلب، در خون، در 
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کرده، اضافه شود.  کند، تسلط 

 ‘’’السلم علیک یا أباعبدال الس$$لم علیک$$م و رحم$$ة ال و

 برک$$اته. الس$$لم عل$$ی الحس$$ین و عل$$ی  ب$$ن الحس$$ین و أولد

الحسین و أهل بیت الحسین و رحمة ال و برکاته. ‘’’

کند. اسلم و ایمان دوتاست. روزی با رزق فرق می 

 من به این ها ق$$ول داده ام درب$$اره  «ل$$ه  الم$$ر  و ل$$ه  ا لخل$$ق»

کن$$م، م$$ن یک دفع$$ه ی$$ک ج$$ایی ی$$ک اش$$اره ای  ص$$حبت 

 ک$$$ردم ام$$$ا ای$$$ن را خیل$$$ی ابع$$$ادش را نگفت$$$م، فق$$$ط ی$$$ک

که خ$$دای تب$$ارک و تع$$الی روزی کردم، امیدوارم   اشاره ای 

کند؛ یعنی رفقایم بکند. آخر رفقا! من ی$$ک  من و دوستان 

 چی$$زی ب$$$ه ش$$$ما بگ$$$ویم: م$$$ا ی$$$ک روزی داری$$$م، ی$$$ک رزق
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که خدا به ما می دهد، می خوریم؛  داریم. روزی این است 

 اما رزق ولیت است [که] می دهد، آن ی$$ک ح$$رف دیگ$$ری

 است، ببینید روزی با رزق دوتاست. خ$$دا می فرمای$$د: م$$ن

 روزی می دهم ضامن روزی ت$$ان هس$$تم می ده$$م؛ ام$$ا رزق

 از برای ولیت است. چرا؟ از امام سؤال شد: آیا قی$$امت م$$ا

 می میریم و زنده می شویم، این جا هم می میری$$م [و] زن$$ده

ک$$$ه این ج$$$ا ه$$$م عک$$$س العم$$$ل  می ش$$$ویم؟ ممک$$$ن اس$$$ت 

گویا امام صادق (علی$$$ه  داشته باشد؟ حضرت فرمود: بله، 

 السلم) بود، «صلوات ال و سلمه علی$$ه» گف$$ت: شخص$$ی

 است، ایشان می آید اس$$لم می آورد، ن$$ه ای$$ن اس$$لم؛ یعن$$ی

 ولی$$$$ت می آورد، یعن$$$$ی ایم$$$$ان می آورد. اس$$$$لم و ایم$$$$ان

که خلص$$ه ب$$ه پیغم$$بر  اس$$لم  دوتاست. اسلم همینی بود 
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گفتن$$$د: م$$$ا ایم$$$ان  (ص$$$لی ال علی$$$ه و آل$$$ه) این ه$$$ا آمدن$$$د 

ک$$ه گف$$ت: اس$$لم آوردی$$د. اس$$لم آن م$$وقعی ب$$ود   آوردی$$م، 

ک$$رم (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه  پیغم$$بر ا

ک$$رد، قب$$$ول نکردن$$$د و آن  الس$$$لم) را ب$$$ه ام$$ر خ$$$دا معرف$$$ی 

ایمان است.

رده و زنده شدن در این دنیا مر

ک$$$ه ایم$$$ان آوردن$$$د ای$$$ن زن$$$ده  آن وق$$$ت اش$$$خاص وق$$$تی 

کافر است ایمان می آورد زنده می شود، ح$$ال  می شود، این 

ک$$افر می ش$$ود، می می$$رد. چط$$ور می می$$رد؟ گ$$ردد   این برمی 

که ای$$ن ج$$ان اس$$ت، آن ایم$$ان اص$$ل  یعنی معلوم می شود 

گوی$$$د زن$$$ده می ش$$ود، وق$$$تی ایم$$ان آورد  ک$$اری اس$$ت، می 
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گ$$وش ب$$ه ع$$رض  زنده می شود. جان دارد، زنده می ش$$ود. 

ک$$افر اس$$ت [و] کن$$م، شخص$$ی   بن$$ده بدهی$$د خ$$واهش می 

 می آی$$$د ایم$$$ان می آورد، مس$$$لمان می ش$$$ود، امیرالم$$$ؤمنین

 (علیه الس$$لم) را قب$$ول دارد ای$$ن چ$$ه می ش$$ود؟ ای$$ن زن$$ده

ک$$$افر  می ش$$$ود. ام$$$ا ی$$$ک نف$$$ر هس$$$ت، اس$$$لم دارد، می رود 

می شود می میرد. پس اصل ولیت  ماست.

گر امر دنبال خلق  تکامل خلقت به واسطه امر است. ا
 نباشد، رشد ندارد.

کرده امر  حال وقتی خدای تبارک و تعالی [خلقت را]  خلق 

گ$$ر [روی] خل$$ق ام$$ر نباش$$د خل$$ق خ$$ود رو  دنب$$الش هس$$ت. ا

 است، سرگردان است، چرا سرگردان است؟ باید امر باشد.

٧خلق و امر
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گر امر باشد این بشر به تکامل می رسد. تکامل هر بش$$ری  ا

 و خلقت ب$$ه واس$$طه ام$$ر اس$$ت. م$$ن دل$$م می خواه$$د ت$$وجه

 بفرمایی$$د، پ$$س اص$$ل ام$$ر اس$$ت. ح$$ال بعض$$ی از مفس$$رین

ک$$$ه ای$$$ن «ل$$$ه الخل$$$ق و ل$$$ه الم$$$ر» این ه$$$ا یک$$$ی گوین$$$د   می 

ک$$ار ب$$ه آن حرف ه$$ا ن$$دارم، م$$ن دی$$د ولی$$ت  هس$$تند. م$$ن 

گر امر دنبال خلق نباشد رشد ندارد.  که ا خودم این است 

ک$$ه ک$$ه خ$$ودم به$$تر بفهم$$م، آقای$$ان   م$$ن ی$$ک مث$$الی بزن$$م 

ک$$ه لم ش$$$ان بالس$$$ت   الحم$$$د ل این ق$$$در م$$$دل درس$$$ی و ع 

گفت$$$$م مث$$$$ل ک$$$ه   آمدن$$$$د، نمی دان$$$$م ح$$$$ال دیگ$$$$ر، هم$$$$ان 

ک$$ه پی$$ش میث$$م آم$$ده  امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه الس$$لم) اس$$ت 

کن$$$$م. در تم$$$$ام  اس$$$$ت، م$$$$ن قب$$$$ول دارم تک$$$$رار ه$$$$م می 

کش$$اورز ب$$ه  گلوله های خونم هست. حال ببینید آق$$ا! ی$$ک 
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گن$$دم گن$$دم ها را ب$$ردار بک$$ار،   او امر می شود: باباجان! این 

گویند: این درخت های ریز را ب$$بر بک$$ار،  بکار. به آن آقا می 

کش$$اورز  ام$$ر را اط$$اعت نکن$$د م$$ا گر این   به ما میوه بدهد. ا

 گندم نداریم ی$$ا آق$$ای مهن$$دس ی$$ک ق$$دری از ای$$ن مقواه$$ا

رد می شود، بعد ه$$م  آوردند، توی دستگاه می ریزد، این خر

ک$$ارتون می ش$$ود؛ ب$$بین ام$$ر ای$$ن را  در یک دستگاه دیگر تا 

به جایی می رساند.

کتاب، آمدن پیامبر (صلی رسل و صاحب   پیغمبران مر
رده هDDDا لDDDه) بDDDه قبرسDDDتان و بشDDDارت بDDDه مر  ال علیDDDه و آ
کنDDد، وسDDیله کDDاری را بDDه وسDDیله می   دادن. خداوند هDDر 

ساز است.

٩خلق و امر
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گ$$ر ولی$$ت ش$$ما ناقص$$ی  م$$ن می خ$$واهم ی$$ک حرف$$ی بزن$$م ا

کشش ندارد. باید ولیت شما، امیدوارم  داشته باشد، آدم 

کنی$$د؛  که شما ب$$ه بل$$وغ رس$$یده باش$$ید ای$$ن ح$$رف را قب$$ول 

که ح$$$رف س$$$طحش خیل$$$ی بالس$$$ت. ع$$$رض بش$$$ود  چ$$$ون 

 خ$$$$دمت حض$$$$رت عالی؛ بای$$$$د ب$$$$ا فک$$$$ر و اندیش$$$$ه قب$$$$ول

گر هم قب$ول نکردی$$د ب$$ه م$$ن بگویی$$د، ب$$ه خ$$ود  بفرمایید. ا

ک$ه  من بگویید. ببینید خدای تب$$ارک و تع$$الی ی$$ک ق$دری 

ک$ه وق$$تی بن$$ی اس$رائیل از کرد، مثل همین اس$ت   بشر رشد 

کت$$اب ب$$ه گفت بیایی$$د م$$ن   دریا آن طرف رفتند، به موسی 

 شما بدهم «و واعدنا موس$$ی ثلثی$$ن لیل$$ه و أتممناه$$ا بعش$$ر

ه أربعین لیله»  م   میقاتر رب  ت  ف 

گف$$ت: بی$$ا م$$ن  ع$$رض ش$$ود خ$$دمت حض$$رتعالی، خلص$$ه 
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کت$$اب ب$$ه این ه$$ا داد، این ه$$ا ک$$ه آم$$د   کت$$اب ب$$دهم، ح$$ال 

ک$$ه گوساله پرست شدند؛ پس معل$$وم می ش$$ود   همه رفتند 

رسل داریم، این ها وقتی ولیت ابلغ شد  ما چهار پیغمبر مر

گفتن$$د و این ه$$ا مرس$$ل ش$$دند. این ه$$ا  این چهار نفر لبیک 

کتاب شدند: تورات، انجیل، زبور، قرآن.  صاحب 

 پیغمبر (صلی ال علیه و آله) یک روز سر قبرستان آمد [و]

ردی$$د، فتنه ه$$ایی بع$$د از ک$$ه مر  گف$$ت: خ$$وش ب$$ه ح$$ال ش$$ما 

ک$ه دیگ$$ر ش$$د. ح$$ال آن  من به پ$$ا می ش$$ود. هم$$ان طور ه$$م 

ک$$$ه در آن ادی$$$ان بودن$$$د ب$$$ا آن ادی$$$ان رس$$$تگار  اشخاص$$$ی 

کتاب آسمانی ب$$وده. ح$$ال خ$$دای کتاب،  که   بودند؛ چون 

کن$$د کن$$د ب$$ا وس$$یله می  ک$$ه می  ک$$اری   تب$$ارک و تع$$الی ه$$ر 

که من و ش$$ما و  وسیله ساز است، وسیله آن هم این است 
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 سایرین خلقت امتح$$ان ب$$دهیم. ح$$ال «إن  ال و ملئکت$$ه

موا وآ علی$$ه و س$$ل  ها ال$$ذین آمن$$وا ص$$ل  ون علی النبی  یا أی   یصل 

گردید، ای$$ن ج$$زو آی$$ه ق$$رآن اس$$ت؛ یعن$$ی ای » نازل   تسلیما 

کلیه صد و بیست و چهار هزار پیغمبر! تم$$ام خلق$$ت!  بشر! 

 زیر بار پیغمبر (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) بروی$$د، هم$$ه پیغم$$بر

ک$$ه که رفتن$$د  کنید. آن ها   (صلی ال علیه و آله) را اطاعت 

ک$$$ه نرف$$$ت یه$$$ودی ش$$$د، نص$$$رانی ش$$$د،  رفتن$$$د. آن ه$$$م 

 این جوری شدند اما آن زمان یه$$ودی نب$$ود دین$$ش هم$$ان

 بود؛ پس همه بای$$د زی$ر ب$$ار پیغم$$بر (ص$لی ال علی$ه و آل$$ه)

ک$رم (ص$لی ال علی$ه و آل$ه) ق$$رآن  برون$$د، ح$ال ب$ه پیغم$$بر ا

نازل شد.

گفDDت مDDن بDDه متقDDی کDDه   ولیت این قDDدر سDDنگین اسDDت 
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کوه  هDDDا و تDDDوان کDDDردن ولیDDDت بDDDه  کنDDDم. نDDDازل   نDDDازل می 
 نداشتن آن ها.

گوی$$$د ک$$$ه می   رفق$$$ای عزی$$$ز! ای$$$ن را ب$$$ه ش$$$ما بگ$$$ویم ای$$$ن 

کردیم ت$$وان نداش$$ت. ب$$ه چش$$م کوه ها نازل   [ولیت را] به 

ک$$وه ک$$وه ابوق$$بیس،  کوه ها خیلی با عظم$$ت اس$$ت مثل    ما 

ک$$وه خیل$$ی مه$$م اس$$ت ام$$ا می خواه$$د  دماوند، شما ببینید 

ک$$ه ش$$ما کوه ه$$ا   بگوید: باباجان من! عزیز ج$$ان م$$ن! ای$$ن 

رد می ش$$$$د، ولی$$$$ت این ق$$$$در  می بینی$$$$د درب$$$$اره ولی$$$$ت خر$$$$

کن$$م. ب$$ه گفت: من به متقی ن$$ازل می   سنگین است؛ حال 

ک$$رم (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه)! ب$$ه کسی؟ یعنی پیغم$$بر ا  چه 

ک$$ه ب$$ه  پیغم$$بر (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) ن$$ازل ش$$ده. ح$$ال 

 پیغمبر (صلی ال علیه و آله) نازل شده، پیغمبر هم خ$$ب
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گوید. گوید، احکام قرآن را می  احکام را می 

کلم خداست. ولیت امر خداست، قرآن 

ش$$یم، گویم باید بک  که می   دقیقش [نکته مهم] این است 

کلم خداست؛ اما امیرالمؤمنین (علیه السلم)  این [قرآن] 

کلم خداس$$$ت.  ام$$$ر خداس$$$ت. ولی$$$ت ام$$$ر خداس$$$ت، آن 

گر این ها [کشاورزها] امر را اط$$اعت نکنن$$د، که ا  همین جور 

 گن$$$$دم ن$$$$داریم، حبوب$$$$ات ن$$$$داریم، میوه ج$$$$ات ن$$$$داریم.

گ$$$ر ام$$$ر ولی$$$ت را اط$$$اعت نکنن$$$د، هی$$$چ  همین ج$$$ور ه$$$م ا

 چیزی نداریم. وقتی ولیت نداشتی هیچی نداری. ب$$$بین

که مطلب یک ق$$دری روش$$ن ش$$ود، آن  من یک مثال زدم 

ک$$ه مث$$ل خ$$ودم هس$$تند ه$$م بفهمن$$د. هی$$چ چی$$ز  آقای$$انی 
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نداریم، وقتی ولیت نداری هیچ چیزی نداری.

 تDDDDDا قبDDDDDل از روز غDDDDDدیر اسDDDDDلم بDDDDDوده، امDDDDDا بDDDDDا معرفDDDDDی
امیرالمؤمنین (علیه السلم) ایمان شد.

 حال من نمی خواهم این مطلب را بگ$$ویم، آن س$$فر حج$$ة

کرم (صلی ال علی$$ه و آل$$ه) ب$$ه  الوداع [که] خلصه پیغمبر ا

ک$$رد،  امر خدا، امیرالمؤمنین علی (علیه الس$$لم) را معرف$$ی 

کلم$$$ت لک$$$م  بع$$$د از آن زم$$$ان ایم$$$ان ش$$$د، بع$$$د [از] آن «أ

گردید؛ یعنی تا حال اسلم ب$$وده ح$$ال ایم$$ان  دینکم» نازل 

کتاب خ$$$دا گفت:  کتاب ال» گفت،   شد. بعد عمر «حسبنا 

 ما را بس است. اما پیغمبر (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) فرم$$ود:

ول$$وا الم$$ر منک$$م». گف$$ت:  «أطیع$$وا ال و أطیع$$وا الرس$$ول، ار
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 أطیع$$وا ال، خداس$$ت، أطیع$$وا الرس$$ول، رس$$ول ال (ص$$لی

کس$$ی اس$$ت؟ ول$$وا الم$$ر چ$$ه   ال علی$$ه و آل$$ه) اس$$ت، پ$$س ار

گذاش$$ت،  دس$$ت روی ش$$انه امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه الس$$لم) 

گفت: ایشان با یازده فرزندش است.

کند. معDDاویه و پDDول دادن ولوا المر باید قرآن را معنی   ار
کشDDتن ائمDDه  به عباس برای معنی نکردن قرآن، دلیDDل 

(علیهم السلم).

کن$$د. آخ$$ر م$$ردک  آقاجان من! قرآن را باید اولوا المر معنی 

گ$$ویی ق$$رآن م$$ا را ب$$س اس$$ت، ت$$و از ق$$رآن ک$$ه می   نفهم! تو 

کن$$ی! ک$$ه ق$$رآن [را] نمی ت$$وانی معن$$ی   چ$$ه خ$$بر داری؟ ت$$و 

ک$$$ه ائم$$$ه کن$$$د! دلی$$$ل این   ح$$$ال، ق$$$رآن نمی توان$$$د معن$$$ی 

١٦خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه حض$$رت زه$$را کش$$تند، دلی$$ل این   (علیهم السلم) م$$ا را 

کلم خ$$دا ش$$دند، کش$$تند، این ه$$ا ف$$دای   (علیها السلم) را 

 فدای قرآن شدند. خودشان قرآن هس$$تند ام$$ا ف$$دا ش$$دند.

 خدا دلش می خواهد این جوری بش$$ود. چ$$را؟ ح$$ال عب$$اس

کن$$د البت$$ه بنی عب$$اس، عم$$وی  آم$$ده دارد ق$$رآن معن$$ی می 

 پیغمبر؛ [یعن$$ی] عب$$اس. مع$$اویه برای$$ش نوش$$ت: ت$$و داری

گفت: قرآن در خانه م$$ا ن$$ازل ش$$ده. کنی؟!   قرآن معنی می 

 گفت: قرآن را بخوان معنی نکن، ی$$ک پ$$ول زی$$ادی ب$$ه او

کش$$ید]. ح$$ال می توان$$د ب$$ه ام$$ام گ$$اراژ [کن$$ار   داد. ایش$$ان زد 

 حس$$ن (علی$$ه الس$$لم) بگوی$$د ت$$و ق$$رآن معن$$ی نک$$ن؟! ام$$ام

کند. می توان$$د  حسن (علیه السلم) می خواهد قرآن معنی 

 خلصه به حضرت زهرا (علیها السلم) بگوید ت$$و احک$$ام را

١٧خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرفتن$$د کن$$د؛ پ$$س این ه$$ا تص$$میم   ف$$اش نک$$ن؟! خ$$ب می 

کنند؟ زهرا (علیها السلم) را بکشند. کار  چه 

 واسطه وحی امیرالمؤمنین (علیDDه السDDلم) بDDود. همDDه
 جا امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) دست دارد. چDDDرا

کشتند؟ حضرت زهرا (علیها السلم) را 

ک$$ه  اتفاقا  آقای خمین$$ی ه$$م در یک$$ی از بیان$$اتش  ه$$م دارد 

 این احکام بعد از پیغمبر (صلی ال علی$$ه و آل$$ه)، جبرئی$$ل

 ب$$$$$ه زه$$$$$را ن$$$$$ازل می ش$$$$$د ام$$$$$ا واس$$$$$طه وح$$$$$ی و جبرئی$$$$$ل

 امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه الس$$لم) ب$$ود، هم$$ه ج$$ا عل$$ی (علی$$ه

کرد این [حضرت زهرا (علیه$$ا  السلم) دست دارد. حساب 

گرفت زهرا (علیها السلم) کند، تصمیم   السلم)] افشا می 

١٨خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 را بکش$$$د. ب$$$بین نش$$$انی آن ه$$$م ای$$$ن اس$$$ت: ب$$$ه مع$$$اویه

 نوشت: معاویه! وقتی فهمیدم زهرا پش$$ت در اس$$ت چن$$ان

ک$$ردم، یعن$$ی ب$$دان رد   در را فش$$ار دادم، عض$$له هایش را خر$$

دیگر احکام فاش نمی شود. 

گ$$ر ق$$رآن مجی$$د، کنی$$م؟ آخ$$ر ا ک$$ار  گفتن$$د ق$$رآن را چ$$ه   حال 

 کلم خ$$دا تفس$$$یر بش$$ود، بی$$$ان بش$$ود، لعن$$$ت ب$$$ه غاص$$$ب

ک$$ش کند. خب این ه$$ا غاص$$ب هس$$تند، لعن$$ت ب$$ه آدم   می 

کند، این ها امام کش هستند، آدم- کش می  کند، امام  می 

کن$$د، این ه$$ا من$$افق  ک$$ش هس$$تند. لعن$$ت ب$$ه من$$افقین می 

کن$$$$د، این ه$$$$ا غاص$$$$ب  هس$$$$تند. لعن$$$$ت ب$$$$ه غاص$$$$بین می 

کند، این ه$$ا فاس$$د هس$$تند؛  هستند. لعنت به فاسدین می 

که عیب در ع$$الم هس$$ت ب$$ه این ه$$ا جم$$ع هس$$ت.  آنچه را 

١٩خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوین$$$د حس$$$ن را بای$$$د کنن$$$د؟ می  ک$$ار می   خ$$$ب این ه$$ا چ$$ه 

ک$$ه امام ه$$ای م$$ا را  بکش$$یم [ت$$ا] ق$$رآن را ف$$اش نکن$$د. این 

کش$$تند، بن$$ی عب$$اس  کش$$تند، ائم$$ه (علیه$$م الس$$لم) م$$ا را 

 ه$$$$م همین ج$$$$ور بودن$$$$د، بن$$$$ی عب$$$$اس ه$$$$م، دیگ$$$$ر ج$$$$زو

 غاصبین بودند، خدمت شما عرض بشود نگذاشتند قرآن

کلم خ$$$$$دا بی$$$$$ان بش$$$$$ود، ح$$$$$ال  مجی$$$$$د تفس$$$$$یر بش$$$$$ود، 

کشتند. نگذاشتند، این ها را 

 قDDDDDرآن حDDDDDرف نمی زنDDDDDد، امیرالمDDDDDؤمنین علDDDDDی (علیDDDDDه
السلم) حرف می زند؛ می فرماید: «أنا قرآن الناطق»

 پ$$س این ه$$ا ف$$دای ق$$رآن ش$$دند، خودش$$ان ق$$رآن هس$$تند.

که امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه گ$$ویم؛ چ$$ون   م$$ن دوب$$اره ه$$م می 

٢٠خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 الس$$لم) می فرمای$$د: «أن$$ا ق$$رآن الن$$اطق» ای$$ن ق$$رآن ن$$اطق

که ب$$ه نظ$$ر م$$ا خ$$ب ک$$ه در ص$$ورتی   معن$$ی دارد. آخ$$ر ق$$رآن 

ب اس$$ت ح$$رف نمی زن$$د، عل$$ی (علی$$ه الس$$لم)  کاغ$$ذ و مرک $$

گوی$$د گوی$$د «أن$$ا ق$$رآن الن$$اطق»: می   حرف می زن$$د [ک$$ه] می 

ن هس$$تم، ام$$ا ق$$رآن ه$$م ح$$رف می زن$$د. چ$$ه  م$$ن ح$$رف ز 

 کسی می فهمد؟ علی (علیه السلم) می فهمد. قرآن حرف

ک$$$ه نمی دانی$$$م، کلم خداس$$$ت ام$$$ا م$$$ا  کلم دارد،   می زن$$$د 

کس نمی داند. هیچ 

کند. کلم را افشا  کلم است. امر باید  امر مهم تر از 

 شما حسابش را بکن یارو نود سال است ص$$د س$$ال اس$$ت،

ک$$ه س$$ه ت$$ا چی$$ز کن$$د، اش$$تباه اس$$ت چ$$ون   ق$$رآن معن$$ی می 

٢١خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کسی سر در نمی آورد: یک$$ی خ$$دا، یک$$ی ق$$رآن، یک$$ی  هست 

 ولی$$ت اس$$ت؛ ولی$$ت ب$$ا ق$$رآن ت$$وأم ب$$ه ه$$م هس$$ت. ببینی$$د

گویم ت$$وأم ب$$ه  آقا! من الن می خواهم یک حرفی بزنم می 

کلم  ه$$$م اس$$$ت ای$$$ن اش$$$تباه نش$$$ود. ح$$$ال ق$$$رآن مجی$$$د 

گوین$$$د؛ ام$$$ا امیرالم$$$ؤمنین کلم ال مجی$$$د می   خداس$$$ت، 

کلم است. چ$$را؟  (علیه السلم) امر خداست، امر مهم تر از 

کلم یعن$$ی گ$ر ام$ر افش$$ا نکن$$د،  کن$$د. ا کلم را افش$ا   ام$ر بای$$د 

کلم نمی توانن$$د  چ$$ه ج$$ور می ش$$ود؟ م$$ردم دنی$$ا اس$$تفاده از 

گفت این ها باید بگویند، به این ه$$ا ن$$ازل که   بکنند؛ چون 

ک$$ه کس$$ی س$$ر در نمی آورد، مث$$ل  ای$$ن اس$$ت  کلم   ش$$ده، از 

رک [زبان] بخواهد مثل  ب$ا ف$ارس [زب$ان] ح$رف بزن$د  یک تر

یا یک فارس با یک عرب حرف بزند، حالیش نمی شود.

٢٢خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گDDDDر شDDDDما خDDDDدا و قDDDDرآن را قبDDDDول نداشDDDDته باشDDDDDDDید؛اما  ا
 امیرالمDDDؤمنین (علیDDDه السDDDلم) را بخواهیDDDد، خDDDدا یDDDک
گویDDد و یک جDDا هDDم بDDه شDDما  تقبل ال هDDم بDDه شDDما می 

می دهد.

ک$$ه  حال من می خواهم یک جمله ای برای ولی$$ت بگ$$ویم 

ک$$$ه إن ش$$$اء ال بای$$$د ای$$$ن را بکش$$$ید و  خیل$$$ی مه$$$م اس$$$ت 

گر ولیت ت$$ان تزل$$زل داش$$ته باش$$د ب$$ه م$$ن ای$راد کشید. ا  می 

گ$$ر ش$$ما ق$$رآن را قب$$ول نداش$$ته باش$$ید کنی$$د. ببینی$$د ا  می 

کافری$$د؛ ام$$ا گ$$ر خ$$دا را ه$$م قب$$ول نداش$$ته باش$$ید   کافری$$د. ا

 یک راهی دارید. ببین حرف این جاست، راهش چیست؟

ک$$$$ه) مثل  نس$$$$بت ب$$$$ه ح$$$$اتم ط$$$$ایی  آن یه$$$$ودی ی$$$$ا (آن 

 می دهن$$$$$$د، این ه$$$$$$ا خداپرس$$$$$$ت نبودن$$$$$$د. آن یه$$$$$$ودی

٢٣خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خداپرست نبود، روزی یک سلم ب$$ه امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه

کرد، محب  بود؛ ام$ا یه$$ودی ه$م ب$$ود، ق$$رآن را  السلم) می 

 ه$$$$م نمی پرس$$$$تید. ح$$$$ال خ$$$$دا در جهن$$$$م یک  ج$$$$ا ب$$$$ه او

می دهد؛ [اما] نمی سوزد. 

کن$$م ت$$وجه بفرمایی$$د! ای$$ن  ت$$وجه بفرمایی$$د! خ$$واهش می 

 آدم خدا را قبول ندارد، قرآن را هم قبول ن$$دارد، خ$$دا ی$$ک

 ج$$$ا ب$$$ه او می ده$$$د، ب$$$ه ق$$$ول م$$$ا ی$$$ک تقبل ال ه$$$م ب$$$ه او

گوید، چرا؟ اختیار با خ$$ودش اس$$ت، خ$$ودش می دان$$د.  می 

کنی$$م؛ ام$$ا ای$$ن که نمی توانیم تکلیف برای خ$$دا معل$$وم   ما 

 بای$$د مح$$ب  آن دو ت$$ا [عم$ر و اب$$ابکر] نباش$$د، از آن به$$ره ای

گ$$$$$ر ذرات$$$$$ی محب$$$$$ت گوی$$$$$د ا ک$$$$$ه می  رد. هم$$$$$ان جور  ب $$$$$  ن 

 امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه الس$$لم) در دل$$ت باش$$د، ذرات$$ی ه$$م از

٢٤خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

محبت عمر و ابوبکر در دلت باشد، اهل جهنم هستی. 

گ$$ر ش$$ما ولی$$ت گ$$ویم؟! ح$$ال ا  ح$$ال آق$$ا! ب$$بین م$$ن چ$$ه می 

کلم$$ت لک$$م دینک$$م» [را]  امیرالمؤمنین (علیه الس$$لم) را «أ

گ$$ر گوید: به عزت و جلل خ$$ودم ا  قبول نداشته باشی، می 

کن$$$$ی می س$$$$وزانمت. ب$$$$بین باب$$$$ا! ت$$$$وجه  عب$$$$ادت ثقلی$$$$ن 

 بفرمایی$$$د! ت$$$وجه بفرمایی$$$$د! ت$$$وجه بفرمایی$$$د! م$$$ن چ$$$ه

گرن$$ه این ج$$ا ی$$ک گ$$ویم؟! ی$$ک ق$$دری دقی$$ق ش$$وید؛ ا  می 

قدری مورد ایراد می شوم. 

گ$$ر ش$$ما ق$$رآن را قب$$ول نداش$$ته باش$$ید، خ$$دا را ه$$م قب$$ول  ا

 نداشته باشید؛ یعنی دوست امیرالمؤمنین (علی$$ه الس$$لم)

 باشید [و] امیرالمؤمنین (علیه الس$$لم) را بخواهی$$د؛ یعن$$ی

٢٥خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دشمن امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه الس$$لم) نباش$$ید، [خ$$دا] ی$$ک

گوید و یک ج$$ا ه$$م ب$$ه ت$$و می ده$$د؛  تقبل ال هم به تو می 

گفته اس$$ت ب$$ه ع$$زت که   اما از بهشت خبری نیست؛ چون 

ک$$$افر را بهش$$$ت نمی ب$$$رم، خ$$$ودش  و جلل$$$م قس$$$م، م$$$ن 

گ$$$ر ت$$$و امیرالم$$$ؤمنین (علی$$$ه الس$$$لم) را ب$$$ه  می دان$$$د؛ ام$$$ا ا

کلمت لکم دینکم» قبول نداشته باشی؛ یعنی ولی$$ت را  «أ

گوی$$$د ب$$$ه ع$$$زت و جلل خ$$$ودم  قب$$$ول نداش$$$ته باش$$$ی، می 

کنی می سوزانمت؛ پس ولی$$$ت گر عبادت ثقلین را   قسم، ا

گ$$وییم از خ$$دا ب$$التر کلم بالتر اس$$ت. م$$ا نمی   امر است، از 

 است، خدا یک جوری هس$$ت می خواه$$د ی$$ک عن$$ایتی ب$$ه

ایشان بکند.

 خDDDDDDدا در ظDDDDDDاهر امیرالمDDDDDDؤمنین (علیDDDDDDه السDDDDDDلم) را از

٢٦خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید: بگDDو یDDا ال!  خودش بالتر برده است. خدا نمی 
گوید: بگو یا علی! می 

گ$$ویی؟ ای$$ن آقای$$ان الن روای$$ت کج$$ا می   ح$$ال، خ$$ب ت$$و از 

 می خواهند، حدیث می خواهند، یک مطلبی می خواهند،

گ$$ویی؟ بگ$$ویم از کج$$ا می   خ$$ب الن ب$$ه م$$ن بگوین$$د ت$$و از 

کجا؟ کافی است، بگویم از مفاتیح است، بگویم از   کتاب 

ک$$ه اختی$$ار  ح$$ال م$$ن برایت$$ان دلی$$ل می آورم: باباج$$ان! ت$$و 

 خدا را نداری، خدا دلش می خواهد این جوری باش$$د، چ$$را

ک$$$ه گوی$$$د  کن$$$ی؟! ب$$$بین ب$$$ه جبرئی$$$ل نمی   ت$$$و فض$$$ولی می 

کنی بگو یا ال!  هشت شهر قوم لوط را می خواهی زیر و رو 

گوی$$د ت$$و می خ$$واهی گوید بگو ی$$ا عل$$ی! ب$$ه عیس$$ی نمی   می 

گوید اسم عل$$ی (علی$$ه کنی اسم مرا بیاور، می  رده] زنده   [مر

٢٧خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر تو می خواهی آهن گوید ا  السلم) را بیاور. به داوود نمی 

 در دستت ن$$رم بش$ود اس$م م$$را بی$$اور، می-گوی$$$د اس$$م عل$ی

 (علیه السلم) را بیاور، بگو علی (علیه الس$$لم)! خ$$ب خ$$دا

می خواهد. 

 این ه$$$$ا عج$$$$ب آدم ه$$$$ایی هس$$$$تند! این ه$$$$ا می خواهن$$$$د

 بگوین$$$د فلن$$$ی ولی$$$ت را از خ$$$دا ب$$$ال ب$$$رد! ن$$$ه باب$$$ا! خ$$$دا

گ$ر ای$$ن ک$م می ش$$ود؟! ا  می خواه$$د، مگ$$ر خ$$دا از خ$$داییش 

 آق$$ای مهن$$دس آم$$د پی$$ش م$$ن نشس$$ت، از بزرگ$$ی ایش$$ان

 اس$$$ت، بزرگ ت$$$ر می ش$$$ود؛ خ$$$ب مهندس$$$ی اش چ$$$ه؟ خ$$$ب

 باشد مقامش چه؟ خب باشد، خدا هم همین اس$$ت. مگ$$ر

گر علی (علی$$ه الس$$لم) را ت$$احتی کم می شود؟! ا  از مقامش 

کلم خودش ب$ال ب$$برد، ب$$ه خ$$داییش لطم$ه می خ$$ورد؟!  از 

٢٨خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی؟! خ$$ب خ$$دا خ$$ودش می خواه$$د، م$$ن  چرا فضولی می 

گویم. گویم، من دید ولیتم را می  که نمی 

 ایش$$$$ان [خ$$$$دا] این ق$$$$در امیرالم$$$$ؤمنین (علی$$$$ه الس$$$$لم) را

 دوس$$$ت دارد، این ق$$در در ظ$$اهر ب$$ه ق$$ول م$$ا ب$$ال ب$$رده، از

گوی$$$د اس$$$م م$$$را بی$$$اور،  خ$$$ودش ب$$$التر ب$$$رده اس$$$ت. نمی 

رده زن$$ده گوید اسم عل$$$ی(علیه الس$$لم) را بی$$اور [ک$$ه] مر$$  می 

 می شود. اسم علی (علیه الس$$لم) را بی$$اور، نمی دان$$م آه$$ن

 به دستت ن$$رم می ش$$ود. اس$$م عل$$ی (علی$$ه الس$$لم) را بی$$اور

ک$ن. ب$$ه م$$ا چ$$ه؟! ح$$ال  [و] هشت شهر قوم ل$وط را زی$$ر و رو 

کن$$$د؟ خ$$$ودش ک$$$ار می   امیرالم$$$$$ؤمنین(علیه الس$$$لم) چ$$$ه 

 می فهمد [که] هر چه دارد از خدا دارد؛ آن وقت [تا] می رود

کن$د [و] می افت$$د. ش می  گوی$د غ $ کلم می   نماز بخوان$$د، دو 
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ک$$$$ه دارد همه اش ب$$$$رای  قب$$$$ول دارد، قب$$$$ول دارد این ه$$$$ا 

خداست، خودش چیزی ندارد.

هر چه پیامبر (صلی ال علیه و آله) دارد، از خدا دارد.

 از آن ط$رف ه$م ب$ه پیغم$$بر (ص$لی ال علی$ه و آل$ه) خط$اب

ت سر پیغمبر (صلی ال  شد: یا محمد! من به تو دادم، من 

کس$$ی ت$$و را گفت: یا محم$$د! چ$$ه   علیه و آله) نگذاشت؛ اما 

کن$$د؟! کسی دعایت را مستجاب می  کرد؟! چه   این طوری 

ک$$ه ب$$ه ک$$رد ای$$ن نعمت ه$$ا   خ$$دمت ش$$ما ع$$رض بش$$ود، بن$$ا 

گفتن. این ه$$م ی$$ک  پیغمبر (صلی ال علیه و آله) داده را 

 دلیلی داشت [که] بدانند پیغمبر (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) از

 خ$$$ودش چی$$$زی ن$$$دارد و ه$$$ر چ$$$ه دارد از خ$$$دا دارد. خ$$$دا
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ت س$$$ر پیغم$$$بر (ص$$$لی ال علی$$$ه و آل$$$ه)  نمی خواس$$$ت من $$$

ک$ه ه$ر  بگذارد؛ اما خدا می خواست [که] م$ا م$$ردم بفهمی$$م 

چه پیغمبر (صلی ال علیه و آله) دارد از خدا دارد. 

امر اطاعت نکردن و فلج شدن مملکت

 ه$$$ر چی$$$زی ت$$$وی ع$$$الم ی$$$ک عص$$$اره ای دارد، ح$$$ال ای$$$ن

 مملک$$ت ش$$د. ح$$ال وج$$ود ش$$ما ه$$م ی$$ک مملک$$ت اس$$ت؛

 چطور وجود من مملکت است؟ مملکت اس$$ت دیگ$$ر، ای$$ن

گر امر را اطاعت نکنید هم$$ه فل$$ج  یک مملکتی است [که] ا

گن$$دم کشاورز  نرود این [دانه] را بکارد،  گر این   می شوند. ا

گ$$ر ن$$رود خواروب$$ار را بک$$ارد، [حبوب$$ات]  ن$$داریم. ای$$ن آق$$ا ا

کن$$د، ای$$ن چیزه$$ا پی$$دا  نداریم. [کش$$اورز] ام$ر را اط$$اعت می 

٣١خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی$$م، م$$ا ه$م خودم$$ان  می شود. ما هم باید امر را اطاعت 

هر شخصی یک مملکت است.

 مDDDواظب روزی و مDDال حلل بDDDودن. تDDأثیر مDDDال حDDDرام.
کDDه شDDیر  جریDDان حاج شDDDیخ-فضل ال نDDوری و پسDDرش 

کف می زد. ناصبی خورد و پای دار پدرش 

کن$$د!  خ$$ب ای$$ن حاج شیخ فض$$ل ال ن$$وری، خ$$دا رحمت$$ش 

 ی$$ک پس$$ر داش$$ت. خ$$دا حاج ش$$یخ عباس  تهران$$ی را رحم$$ت

که وقتی پدرش [ حاج شیخفض$$ل ال کرد   کند! ایشان نقل 

 نوری] را در زمان مشروطه به دار زدند، [پس$$رش] پ$$ای دار

کار دیگ$$ری [ه$$م] کف زدن. حال یک  کرد [به]    ایشان بنا 

گویم.  که من شرمنده ام! نمی  کرد 
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که خ$$انم؛ یعن$$ی زن حاج شیخ فض$$ل ال ب$$ا  بعد یک سفری 

ک$ربل می رف$$ت، ایش$ان را ی$$ک ق$دری اح$ترام  کالسکه [ب$ه] 

کردن$$$د، ب$$$ه اص$$$طلح بی$$$ن این ه$$$ا چ$$$ادر نمی زد، ی$$$ک  می 

گف$$$ت: م$$$ن  ق$$$دری آن طرف ت$$$ر چ$$$ادر می زد و ی$$$ک م$$$ردی 

گفتم: خانم! این [پسر] کردم،   رفتم خدمت ایشان، سلم 

رده اش ک$ه مر$ که یک پدر این-جوری داش$ت، ای$ن پ$$دری    

 در مسجد بالسر قرآن خواند. این را حاج ش$$یخ عباس نق$$ل

ک$$ه گف$$ت: دیدن$$د ص$$دای ق$$رآن می آی$$د، دیدن$$د  ک$$رد،   می 

ک$ه د و شما و ایش$$ان   حاج شیخ فضل ال دارد قرآن می خوان 

گفت: نه کرد؟   این همه مواظب بودید، چرا بچه این جور 

پدرش تقصیر داشت؛ نه بچه، تقصیر من بود!

گ$رم ش$$د، م$$ا  این بچه در ش$$کم م$$ن ب$$ود، ه$وا ی$$ک ق$$دری 
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کوفه آمدیم. من زاییدم [و] ح$$ال ن$$دار ش$$دم، بچ$$ه را  [به] 

 [ب$$ه دای$$ه] دادی$$م، [او را] ش$$یر داد. بع$$د از چن$$د وق$$ت، آق$$ا

کس$$ی اس$$ت؟ گرفتید، فهمیدی$$د چ$$ه  که   گفت: این دایه را 

کردی$$م، دی$$دیم ناص$$بی ب$$ه ای$$ن  گفتیم نه! رفتیم تفحص 

[بچه] شیر داد، این [بچه] شیر ناصبی خورد. 

 آقاجان! قربان ش$$ما ب$$روم، وق$$تی م$$ن دارم ب$$ه ش$$ما ع$$رض

کنم: ش$$ما ی$$ک مملک$$تی، ب$$بین ش$$ما مملک$$ت هس$$تی؛  می 

ک$$ف که خورد، پای دار پدرش هم   این الن شیر ناصبی را 

گ$$ر چی$$ز ح$$رام ب$$ه بچ$$ه بدهی$$د،  زد. شما مملکت هس$$تی، ا

 بچ$$$ه درس$$$ت نیس$$$ت، بای$$$د م$$$واظب رزق$$$ت باش$$$ی. ب$$$بین

ک$$ه ب$$ه که آن ش$$یری   چقدر اثر دارد! آن هم اثر دارد؛ چون 

ک$$$ه ب$$$ه بچه ات  او داد ح$$$رام ب$$$ود. ش$$$ما ه$$$م ای$$$ن غ$$$ذا را 
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 می ده$$ی، ح$$رام اس$$ت. چ$$را بچه ه$$ا بای$$د این ق$$در بی حی$$ا

باشند؟!

گفتن و نتایج آن مواظب مملکت خود بودن، دروغ 

گ$$ویم. ی$$ک کشم بگویم! وال! راست می    من خجالت می 

ک$ه م$$ا ب$$ودیم، آق$ایی  نفر بود مقابل دکان  م$$ان ب$ود، آن ج$ا 

 ک$$ه ش$$ما باش$$ید! چه$$ل س$$الش ب$$ود، ب$$ه ارواح پ$$در و م$$ادرم

 چهل سالش بود، من یک قدری جوان ب$$ودم. ای$$ن وق$$تی

کن$$$د؟! چه$$$ل ک$$$ار   ک$$$ه در حجل$$$ه رف$$$ت، نمی دانس$$$ت چ$$$ه 

 سالش بود! ببین چقدر با حیاست! خب بچه های چه$$$ار،

کنند؟ ببین وقتی حرام دادی، بچ$$$ه کار می   پنج ساله چه 

بی حیا می شود؛ پس شما خودت مملکت هستی. 

٣٥خلق و امر
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 حرف من این است: این مملکت را باید م$$واظبش باش$$ی.

کم$$ترینش گوی$$د ی$$ک دروغ در ای$$ن مملک$$ت بگ$$ویی،   می 

کن$$د! م$$ن ناست. خدا حاج شیخ-عباس را رحم$$ت   هفتاد ز 

کف$$$$ر ب$$$$ه گفته ای زن$$$$ا  گفت$$$$م: آق$$$$ا! در ج$$$$ای دیگ$$$$ر   ب$$$$ه او 

کف$$ر ب$$ه خداس$$ت؛ گف$$ت: حس$$ین! ای$$ن ب$$التر از   خداس$$ت، 

گ$و گو مشرک اس$$ت. بع$$د حس$$ین جان! دروغ  که دروغ   چون 

گن$$دی از ده$$انش گوی$$د، ی$$ک ب$$وی   وق$$تی ی$$ک دروغ می 

کند ملئکه آس$$مان ب$$ه ای$$ن لعن$$ت م$$ی م می   می آید، مجس 

ک$$ه س$$ر از ق$$بر در می آورد ب$$ه پیش$$انی اش  کنن$$د؛ بع$$د ه$$م 

شرک»  خب بفرما! چرا ت$$وی مملکت$$ت  می نویسند: «هذا مر

کن$$ی؟! گ$$ویی؟! چ$$را ت$$وی مملکت$$ت خی$$انت می   دروغ می 

کن$$ی؟! چ$$را  می خ$$وابی [و] در فک$$ر ش$$یطان  چ$$را خ$$دعه می 
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هستی؟!

کDDه یکDDی زاهDDد و دیگDDری اوبDDاش بDDود و  جریان دو بDDرادر 
کارشDDان پشDDیمان شDDدند. کدام شDDان از   سDDرانجام هDDر 

توبه، بوق من تشاء نمی خواهد.

 ایش$$ان فرم$$ود: دو نف$$ر بودن$$د: یک$$ی از آن ه$$ا زاه$$د، عاب$$د،

ک$$رد  پرهیزکار، نماز شب خوان. ب$$ه ی$$ک ج$$وری زن$$دگی می 

 ی$$ک ن$$ان خ$$الی، ی$$ک ن$$ان و ماس$$ت، ای$$ن در ظ$$اهر از فق$$ر

ک$$رد، کس$$ی دراز نمی   فرسوده شده ب$$ود. دس$$تش را جل$$وی 

ه$$ادی ب$$ه ای$$ن جم$$ع ب$$ود. این ه$$ا خانه ش$$ان  تم$$ام ابع$$اد زر

 مثل خ$$انه م$$ا دو م$$رتبه ای [دو طبق$$ه] ب$$ود؛ ام$$ا ی$$ک ب$$رادر

ک$$رد و] اوب$$اش  داشت [ک$$ه در] آن [طبق$$ه] ب$$ال [زن$$دگی می 
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 [ب$$$$$ود]، دائم از ای$$$$$ن آدم ه$$$$$ای عش$$$$$قی می آورد و عش$$$$ق

ک$$$$رد. خلص$$$$ه س$$$$ازی و ن$$$$وازی و عرب$$$$ده ای و از ای$$$$ن  می 

کرد]. [کار]ها [می 

ک$$ی گف$$ت: ت$$ا  که [در] این [طبقه]  پایین بود،   این [برادر] 

کنی$$م؟! م$$ا بلن$$د ش$$ویم [و] پی$$ش  م$$ا ای$$ن ج$$وری زن$$دگی 

ک$$ه کنیم. آن [ب$$رادر]  کیف   داداش مان برویم، یک قدری 

گفت: بس اس$$ت دیگ$$ر! باب$$ا! آخ$$ر  [در طبقه] بال بود، هم 

ردن را قب$$ول داری$$م، بروی$$م پی$$ش داداش م$$ان ت$$وبه  م$$ا مر$$

 کنی$$م. [ح$$ال]  ای$$ن [ب$$رادر] دارد از پل$$ه ه$$ا ب$$ال می رود، آن

 [برادر]  ه$$م دارد [پ$$ایین] می آی$$د. ام$$ر ش$$د: ج$$ان این ه$$ا را

گف$$$ت: گف$$$ت: خ$$$دایا! س$$$عید ی$$$ا ش$$$قی [را بگی$$$رم]؟   بگی$$$ر. 

ک$$ه زی$$ادتر آم$$ده آن را بگی$$ر. ش$$قی! آن را بگی$$ر! س$$عید!  آن 
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 آقا! این بنده خدا زاهد بیشتر رفته بود، جان ای$$ن ش$$قی را

گرفتن$$د، س$$عید، چ$$را؟ او دارد می رود  گرفتن$$د، ج$$ان آن را 

ک$$رد ک$$ه  ک$$ار را  ک$$ه بلن$$د ش$$د، آن  کن$$د؟ هم$$ان جور  ک$$ار   چ$$ه 

 توبه شد. می خواست پیش داداشش بیای$$د. خ$$دا رحم$$ت

گفت ت$$وبه ای$$ن نیس$$ت، ب$$وق  کند حاج شیخ-عباس را می 

ک$$ردم، ای$$ن بن$$ده خ$$دا  م$$ن تش$$اء ن$$دارد. خ$$دایا! م$$$ن ب$$د 

گف$$ت آن ج$$ا بروی$$م، ت$$وبه ک$$ه  ک$$ه بلن$$د ش$$د آم$$د   همان جور 

شد. این جهنم رفت، آن بهشت رفت. چرا؟

 ولیت را تا آخر رساندن 

 این مقدسی را ت$$ا آخ$$ر نرس$$اند. باباج$$ان! قربان ت$$ان ب$$روم،

 عزیز من! این ولیت را تا آخر برسانید، تزلزل پی$$دا نکنی$$د.
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گن$$$ده ه$$$ا را ک$$$ه   این ق$$$در ب$$$اد بیای$$$د! ای$$$ن ب$$$اد آخرالزم$$$ان 

ن$$د. ی$$ک ع$$ده را ه$$م خوابان$$د، ی$$ک ع$$ده را ک   ریشه ش$$ان را 

ک$$ه کش$$اورز ب$$وده، درخ$$ت   ه$$م تک$$ان داد. باب$$ا! پ$$در م$$ن 

گذاش$$تند بغ$$ل  تکان می خورد، چن$$د وق$$ت ی$$ک چی$$زی می 

 درخ$$$ت م$$$ی بس$$$تند، خ$$$وب می ش$$$د. بیایی$$$د م$$$ا از آن ه$$$ا

 باشیم! این بنده خ$دا ت$ا آخ$ر نرس$اند. چ$را؟ ب$$بین وسوس$ه

ک$$$رد. وسوس$$$ه نکنی$$$د، ک$$$ار را   ک$$$رد، بلن$$$د ش$$$د، رف$$$ت ای$$$ن 

محکم باشید. 

کردن امر اطاعت نکردن و به مملکت خود خیانت 

ک$ه م$ا گوی$$د  کالجب$ل»؟ یک ج$$ور می  گوید«الم$$ؤمن   چرا  می 

کوه هر چه باد به آن می خ$$ورد،  حالیمان بشود؛ یعنی این 
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 تگرگ به آن می خ$$ورد، س$$رجایش اس$$ت. بیایی$$د ش$$ما ه$$م

ک$$ه  همین جور باشید، باید هم باشید. خ$$ب، پ$$س بن$$ا ش$$د 

 این وجود شما یک مملک$$ت اس$$ت، بای$$د م$$واظب مملک$$ت

کن$$$ی. قرب$$$انت ب$$$روم، عزیزم$$$ن!  باش$$$ی [و] مملکت داری 

س$$$عت گ$$$ر ش$$$ما مملک$$$ت-داری ب$$$ه ق$$$در ور  ف$$$دایت ش$$$وم، ا

گذاش$$$$ته روی س$$$$عت، ام$$$$ر   ک$$$$ردی، باباج$$$$ان! ب$$$$ه ق$$$$در ور

گذاش$$ته، ی$$ک ام$$ر ک$ه ام$ر روی ع$$الم   مملک$$ت، هم$$ان جور 

کنی.  گذاشته؛ باید امر را اطاعت  هم روی تو 

ک$$ردی. چ$$را گ$$ر ام$$ر را اط$$اعت نکن$$ی ب$$ه مملک$$ت خی$$انت   ا

ک$$رده، گوین$$د فلن$$ی خ$$ائن اس$$ت؟ ب$$ه مملک$$ت خی$$انت   می 

 مملک$$ت را ب$$ه ل$$و داده، مملک$$ت را فروخت$$ه، خ$$ب باب$$ا! ت$$و
کنی$$م؟! اص$$ل  ک$$ار داری$$م می   ه$$م مملک$$ت هس$$تی. م$$ا چ$$ه 
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گ$ر ش$ما م$$واظب مملک$$ت  توی این فکرها نمی رویم. حال ا

 ب$$دنت ب$$ودی یعن$$ی ح$$تی المک$$ان ام$$ر ولی$$ت را اط$$اعت

گوی$$د دروغ گوی$$د؟ می   ک$$ردی، خ$$ب ولی$$ت ب$$ه ت$$و چ$$ه می 

گوی$$د خ$$دعه نک$$ن، گوی$$د؟ می   نگ$$و، ولی$$ت ب$$ه ت$$و چ$$ه می 

گوی$$د ب$$د چش$$می نک$$ن. گوی$$د؟ می   ولی$$ت ب$$ه ت$$و چ$$ه می 
گوی$$د باب$$ا! م$$ن [ک$$ه] ول$$ی  گوی$$د؟ می   ولی$$ت ب$$ه ت$$و چ$$ه می 

کن$$م. فض$$ه م$$ن تم$$ام ریگ ه$$ای ک$$ار را می   هس$$تم، ای$$ن 

س م$$ن ب$$ه او خ$$ورده ف $$  بیاب$$ان ب$$ه دس$$تش طل می ش$$د، ن 

کیمیای من به این خورده [که] این اجر را پیدا  یعنی علم 

کرده [است]. 

ک$وه س$ینا] ک$ه ح$ال ن$ورش [ب$ه  س من ب$ه او خ$ورده  ف   آن ن 

ش  می زن$$$د، نمی دان$$$م آن ه$$$ا می میرن$$$د و موس$$$ی ه$$$م غ $$$
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گویند این هم$$ه آوازه ه$$ا از کند، از من به او خورده. می   می 

که ولی  هستم، من ب$$ه مملک$$ت ب$$دن  شهر است. حال من 

ک$ن. خی$$انت نک$$ن، کردم [ک$ه] ش$ما مملکت داری   شما امر 

گ$$$ر کم$$$ی ب$$$ه فک$$$ر فق$$$را ب$$$اش. ا  اول زمس$$$تان اس$$$ت ی$$$ک 

گ$$ر می ت$$$وانی، باباج$$$ان! م$$$ن حرف$$م س$$ر ای$$$ن  می ت$$$وانی، ا

 اس$$$$ت: خ$$$$ودت را ب$$$$ه زحم$$$$ت نین$$$$داز، م$$$$ن ای$$$$ن را ه$$$$م

گویم.  می 

گف$$$ت: ی$$$ک ع$$$ده ای هس$$$تند آن ج$$$ا  حاج ش$$$یخ عباس می 

کنند، خوب چ$$را عق$$اب  [قیامت] می آورند عقابش هم می 

گوی$$د باب$$ا! ب$$ه خ$$ودت واجب ت$$ر ب$$وده، دادی کن$$ی؟ می   می 

کنی؟ ب$$بین اول خ$$ودت هس$$تی، اول عی$$التت  به من چه 

 است، حرف سر اض$$افه اش اس$$ت [ک$ه] م$$ا داری$$م می زنی$$م.

٤٣خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ی$$$ک وق$$$ت آق$$$ای مهن$$$دس! مقدس$$$ی نکن$$$ی، خ$$$وب اول

 زمس$$$$تان اس$$$$ت م$$$$ردم بخ$$$$اری ندارن$$$$د، م$$$$ردم ب$$$$الخره

کم است، یک قدری به فکر فقرا باش.  لباس شان 

 ای$$ن مملک$$ت ت$$و بای$$د چ$$ه ش$$ود؟ از ای$$ن حرف ه$$ا درون$$ش

 باش$$$د؛ یعن$$$ی خی$$$ر از آن مملک$$$ت ت$$$و بلن$$$د ش$$$ود، ن$$$ه مث$$$ل

ک$$$$ه همه اش س$$$$از و آواز از تم$$$$ام ع$$$$الم دارد  مملک$$$$ت م$$$$ا 

 می آی$$د. چ$$ه خی$$ری دارد؟! باب$$ا! ای$$ن خی$$ر مملک$$ت اس$$ت،

ک$$ه  مملکت تو باید مملکت علی (علیه السلم) باش$$د. این 

گوی$$$د م$$$ن ق$$$برم در دل  ام$$$ام حس$$$ین (علی$$$ه الس$$$لم) م$$$ی 

که خدا می فرماید: من در  شیعه هایم است، قبر باشد. این 

ک$ارش چیس$$ت؟  قلب مؤمن هس$$تم، ولی$$ت باش$$د. ولی$$ت 

ک$$ه آ ن ج$$ا باش$$د، آن ج$$ا ن$$زول  ام$$ام حس$$ین (علی$$ه الس$$لم) 

٤٤خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ملئکه ه$$$$ا اس$$$$ت ن$$$$ه ن$$$$زول ش$$$$یطان، همه اش خی$$$$ال از

این ور، از این ور، از این ور.

کDDDردن امیرالمDDDؤمنین (علیDDDه السDDDلم) هDDDر  دل خDDDوش 
کسی را روی ابعاد خود شخص

کن$$د؟ ب$$ه ک$$ار می   خ$$ب امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه الس$$لم) چ$$ه 

کن$$$$د؟ اص$$$$ل  آدم ک$$$$ار می   بچه ه$$$$ای ی$$$$تیم می رس$$$$د. چ$$$$ه 

کش$$د! هرکس$$ی را روی ابع$$ادش می آی$$د، میث$$م  خجالت می 

 را در  دک$$$$انش می نش$$$$یند دل$$$$ش خ$$$$وش بش$$$$ود. آن زن را

 می رود تنورش را می سوزاند دل$$ش خ$$وش بش$$ود. آن زن را

ش$$کش را ب$$برد [و] دل$$ش خ$$وش  می ایس$$تد دم دری$$ا [ت$$ا] م 

گذاش$$ته.  بش$$ود. تم$$ام ابع$$ادش را روی دل خوش$$ی م$$ردم 

٤٥خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفته است: دل یک$$ی خ$$وش بش$$ود دل  خب چرا؟ خودش 

 خدا خوش می شود، دل دوازده امام (علیهم الس$$لم) ه$$م

 خ$$وش می ش$$$ود، دارد دل دوازده ام$$ام، چه$$$ارده معص$$$وم

کن$$د؛ م$$ا بای$$د این ه$$ا را یقی$$ن  (علیهم السلم) را خ$$وش می 

کنیم. 

رستگار شدن یا بل هم اضل  شدن

 ح$$ال قرب$$ان ش$$کل تان ب$$روم، ف$$دایتان بش$$وم، ح$$ال ش$$ما

 ببین چه می شود؟ حال شما این مملک$$$ت را مملکت داری

که این دارد [جریان آن دو گفتم  که   کردی، این روایت را 

 برادر] از آن جا می آی$$د این ج$$وری می ش$$ود، ای$$ن [را] بیش$$تر

ک$$ه دارد م$$ی ک$$ه ای$$ن از آن ج$$ا  گفت$$م   برای آق$$ای مهن$$دس 

٤٦خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویم یاد بگیرد  [که] خدمت کند، نمی   آید، یک فکری می 

 ایش$$$$ان جس$$$$ارت می ش$$$$ود؛ بیایی$$$$د ی$$$$ک چی$$$$زی ب$$$$ا ه$$$م

گر این خدا نکند، خدا نکند، الهی کنیم. وال ا  هماهنگی 

گ$$ر ی$$$ک ج$$$وری بش$$$ود [و] بمی$$$رد، ج$$$زو  ک$$$ه م$$$ن ن$$$بینم، ا

 رستگارهاس$$ت. ب$$بین ای$$ن چ$$ه ج$$ور ش$$د؟ آن دارد م$$ی آی$$د

این جا، جزو رستگارهاست. 

کن$$ی، بخ$$وری ک$$ار  ک$$ه دائم ب$$روی   پس شما ممکن اس$$ت 

 [و] بخورانی، بخندی [و] عشقت را بکنی، جزو جهادگرها

 باشی اما از آ ن طرف هم ممکن است جزو چه باشی؟ ج$$زو

گ$$ر ش$$ما  بل هم اض$$ل  باش$$ی. ح$$ال ح$$رف م$$ن ای$$ن اس$$ت: ا

ک$$ردی، آن ک$$ردی، ام$$ر را اط$$اعت   مملکت ب$$دنت را حف$$ظ 

کلم  خداست. درست است؟ این هم ق$$رآن مجی$$د اس$$ت، 

٤٧خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلم خ$$$$دا از ج$$$$انب خ$$$$دا ن$$$$ازل ش$$$$ده،  خداس$$$$ت. ای$$$$ن 

گوی$$$د: «أن$$$ا ق$$$رآن  امیرالم$$$ؤمنین (علی$$$ه الس$$$لم) ه$$$م می 

ناطق» یعنی من یک قرآن  حرف زن هستم.

 ال و امDDرر ال می شDDوید، جDDزء
ر

کنید، اطاعة گر اطاعت   ا
ذات می شوید.

 آن وق$$$ت ش$$ما چ$$ه می ش$$وید؟ ش$$ما اطاع$$ةر ال می ش$$$وید.

 ببین توجه بفرمایید! آن خدا شد، آن هم ق$$رآن ش$$د، ای$$ن

 هم امر خدا شد، شما ه$$م اطاع$$ةر ال می ش$$وید؛ پ$$س ش$$ما

ک$$$ه م$$$ن زدم  وص$$$ل ب$$$ه آن می ش$$$وید. هم$$$ه حرف ه$$$ایی 

 فلس$$$فه ای$$$ن ب$$$ود، قرب$$$انت ب$$$روم مهن$$$دس! عزی$$$ز م$$$ن!

کن$$م،  می خواستم تو وصل بشوی. ببین دوب$$اره تک$$رار می 

٤٨خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلم خداس$$ت، آن ک$$رد، ق$$رآن  که خدا شد، ق$$رآن ن$$ازل   آن 

کنی$$د. ش$$ما چ$$ه  هم ولی  شد، یعنی امر ولی  را باید اطاعت 

 شدید؟ حال شما چه شدید؟ شما امرر ال شدید؛ پ$$س ش$$ما

جزو ذات شدید. 

 بابا! بیایی$$د [ام$$ر را اط$$اعت] بکنی$$د. وال خیل$$ی خلص$$ه ب$$ه

لست [آسان و راحت اس$$ت]!  امام حسین (علیه السلم) غر

لس$$ت ام$$ا چ$$ه  ب$$ه حض$$رت عب$$اس بیای$$د بکنی$$د. خیل$$ی غر

ک$$$ولت ب$$$ردار، زمی$$$ن بگ$$$ذار. بی$$$ا  ج$$$وری؟! دنی$$$ا را از روی 

 این ط$$رف! ب$$بین می ش$$ود ی$$ا نمی ش$$ود؟! ام$$ا ت$$ا آن [دنی$$ا]

ک$ولت کولت است نمی ش$$ود. مت$$وجهی؟! آن ت$$ا روی   روی 

 است نمی شود. زمین بگذار، ببین می ش$$ود ی$$ا نمی ش$$ود؟!

ک$$ه ام$$ر ش$$یطان را  خ$$ب دنی$$ا چیس$$ت؟ دنی$$ا دنی$$ایی اس$$ت 

٤٩خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که تو داری ام$$ر ش$$یطان را اط$$اعت کنی؛ آن موقع   اطاعت 

کن$$ی! باباج$$ان! دو دوت$$ا کن$$ی، ام$$ر خ$$دا را اط$$اعت نمی   می 

چهارتا. 

کDDDDDه در عDDDDالم هسDDDDت: امDDDDDر شDDDDDیطان و امDDDDDر  دو امDDDDDری 
امیرالمؤمنین (علیه السلم)

 دوتا امر در این عالم هست: یکی امر ش$$یطان اس$$ت، یک$ی

 ام$$$ر امیرالم$$$ؤمنین (علی$$$ه الس$$$لم)، ام$$$ر خ$$$دا. م$$$ن باره$$$ا

 گفت$$م، م$$ن این ج$$ا در ایس$$تگاه قط$$ار می رفت$$م، ح$$ال م$$ن

گ$$ویم ای$$ن تفک$$ر اس$$ت، می دی$$دم ای$$ن  نسبت به خودم می 

 قط$$ار از این ج$$$ا ی$$ک مرتب$$ه روی آن یک$$ی ری$$ل می رف$$$ت،

 یک دفعه منح$$رف ش$$د. باب$$ا! منح$$رف نش$$و، چ$$را منح$$رف

٥٠خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می شوی؟! تو امرر ال می شوی، ام$$ر خ$$دا می ش$$وی. ام$$ر را

کن! جزو علی (علیه السلم) می ش$$وی، ج$$زو خ$$دا  اطاعت 

 می شوی، جزو قرآن می شوی، بیا جزو ق$$رآن بش$$و. م$$ا چ$$ه

کنیم؟!  کار داریم می 

یقین داشتن به قیامت

 من یک وق$$ت ی$$ادم اس$$ت، رفت$$ه ب$$ودم ت$$وی ص$$حن، ی$$ک

 دانه ای این ج$$ایم زده ب$$ود، چن$$دتا م$$و [ص$$ورتم] در آورده

ه! انگ$$ار ص$$ورت م$$ن م$$و درآورده. آق$$ا! م$$و گفت$$م ا   ب$$ود؛ می 

 درآورده، حال همه اش س$$فید ش$$ده! بفرم$$ا. خ$$ب چه$$ار روز

کله سر من کردیم؟! چقدر  کار  که تمام شد. چه   دیگر هم 

کله سر من رفته! دیگر تمام شد. رفته! چقدر 

٥١خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 باباجان من! به قرآن مجی$$د! ب$$ه روح تم$$ام انبی$$اء حس$$اب

 کن در یک خانه صد میلی$$ونی بخ$وابی ص$بح می ش$ود. در

 ی$$$ک خ$$$انه  ج$$$زئی، مث$$$ل خ$$$انه م$$$ا ه$$$م بخ$$$وابی ص$$$بح

ک$$$ه ص$$$بح  می ش$$$ود. ص$$$بح می ش$$$ود، بترس$$$ید از آن روزی 

ک$$ار داری$$م  ن$$دارد! از آن بترس$$ید [ک$$ه] ص$$بح ن$$دارد! م$$ا چ$$ه 

کنیم؟! خوب ما یقین داشته باشیم.  می 

گفتم، اسم نمی آورم، من إن شاء ال ف$$دای ی$$ک  من بارها 

گف$$تیم: باب$$ا! ای$$ن خ$$انه ات را ع$$وض  نف$$ر بش$$وم، م$$ا ب$$ه او 

گف$$ت: فلن$$ی! م$$ن  کن، تو بالخره بین فقرا آمدی. به م$$ن 

کردم باید چند میلیون روی آن بگذارم، این را ب$$ه  حساب 

 مردم یا ب$ه ب$رادرم ی$$ا ب$ه یک$ی می ده$$م. اص$ل  م$ن را تک$$ان

 داد، دیدم این یقین به قیامت دارد. بدینم م$$ا بیش$$ترمان

٥٢خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$ار گر یقین داشته باش$$یم، به$$تر   به قیامت یقین نداریم. ا

کنید باب$$ا! ای$$ن حرف ه$ا درس$$ت اس$$ت. ب$$اور کنیم. باور   می 

کردند؟ کار می  کنید قیامت هست. ائمه چه 

از دنیا خارج شدن و جزء ملکوت شدن

 م$$ن هم$$ه حرف ه$$ایم ای$$ن اس$$ت ش$$ما ام$$ر ال بش$$وید؛ ام$$ا

ک$$$ه گ$$$ویم، م$$$واظب مملک$$$ت  ک$$$ه م$$$ن دارم می   این ج$$$ور 

 هس$$$تید، م$$$واظب مملک$$$ت خودت$$$ان ه$$$م باش$$$ید. ب$$$بین

کار است، چ$$را؟ نمی دان$$م مملک$$ت گویند فلنی خیانت   می  

ک$$ار را ک$$ار اس$$ت، ای$$ن  ک$$رده. فلن$$ی جنایت   را این ج$$وری 

کس$$$ی را در مملک$$$ت می آورن$$$د [و]  ک$$$رده اس$$$ت. همیش$$$ه 

گویند این ج$$وری اس$$ت! باب$$ا! ت$$و خ$$ودت ه$$م مملک$$ت  می 

٥٣خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هستی، خ$$ودت ه$$م جن$$ایت نک$$ن؛ ت$$ا ب$$بین مملک$$ت ب$$دن

ک$$$ه ای$$$ن مملک$$$ت  ش$$$ما ت$$$ا مع$$$راج می رود ی$$$ا ن$$$ه؟ چ$$$ون 

 نورمی ش$$$$ود، از دنی$$$$$ا خ$$$$ارج می ش$$$$ود [و] ج$$$$زو ملک$$$$وت

 می ش$$ود، ج$$زو ولی$$ت می ش$$ود [و] مع$$راج می رود. چی$$زی

 نیس$$ت [ک$$ه ب$$ه] مع$$راج می رود! باب$$ا! ت$$و ج$$زو آن ه$$ا [ائم$$ه

(علیهم السلم)] می شوی!

قبر امام حسین (علیه السلم) در دل مؤمن

که [امام حس$$ین کنم: اما این قلب تو   من دوباره تکرار می 

گوی$$$$د ق$$$$بر م$$$$ن در دل دوس$$$$ت هایم  (علی$$$$ه الس$$$$لم)] می 

 هس$$$$$ت، ج$$$$$ای ملئک$$$$$ه اس$$$$$ت. مگ$$$$$ر ش$$$$$ما زیارت ن$$$$$امه

گوید نه ای$$ن ملئکه ه$$ای ب می   نمی خوانید؟! ملئکه مقر 

٥٤خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دست بسته، مثل من  بی سواد یا یک س$$واد دار، خ$$دا آن را

ب. این ج$$$$ا ن$$$$$زول گوی$$$$د مق$$$$$ر  کن$$$$د و می   این ج$$$$$وری می 

کن$$$د، دائم در دل ش$$$ما می آی$$$د [و] می رود، می آی$$$د [و]  می 

کن، بخواه ه$$دایت  می رود. مواظب توست! بابا! تو قبول 

 ش$$وی، آن ه$$ا می آین$$د قربانت$$ان ب$$روم، عزی$$ز م$$ن! ف$$دایتان

کن$$د. کمک$$ت می  کنند، ملئکه  کمک تان می   بشوم، آن ها 

کله س$$ر   خدا می داند وقتی ما می میریم، می فهمیم چق$$در 

کن$$$$د ح$$$$اج- م$$$$ا رفت$$$$ه! ب$$$$ه دین$$$$م قس$$$$م، خ$$$$دا رحم$$$$ت 

گف$$$$ت شخص$$$$ی را می آورن$$$$د، این ق$$$$در  ش$$$$یخ عباس را می 

گ$$ر پش$$یمانی اش را ب$$ه تم$$ام ص$$حنه  پش$$یمان اس$$ت [ک$$ه] ا

کنند، به همه یک مقدار می رسد. محشر قسمت 

 خواسDDDت  متقDDDی از خDDDدا. جریDDDان متقDDDی و رفقDDDا و نDDDزول

٥٥خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که آنچه از خدا بخواهید مستجاب است. وحی 

ک$$ه انگ$$ار همی$$ن رفق$$ای  من چند وقت پیش خواب دی$$دم 

 خودم$$ان ب$$ودیم، ح$$ال همچی$$ن در ذهن$$م اس$$ت؛ رف$$تیم

کنی$د مث$$ل که خیلی بلن$$د اس$$ت! نگ$اه  ل آن پشت بامی  ث   م 

ک$$س گفت: هر   آن، همه آن جا رفتیم. یک وحی رسید [و] 

 هر چه می خواهد، یک چیز بخواهد. البته رفقا یک ح$$الی

کردن$$$$د و ج$$$$وری ه$$$$م ح$$$$رف می زدن$$$$د [و] از خ$$$$دا  پی$$$$دا 

ک$$ه این ه$$ا چ$$ه چی$$زی ک$$ه م$$ن نمی فهمی$$دم   می خواس$$تند 

گویند؟!  می 

کردی$$$$م خ$$$$ب م$$$$ا چ$$$$ه چی$$$$زی از خ$$$$دا  م$$$$ا فکرهایم$$$$ان را 
که اصل   بخواهیم؟! دیدم خدا این قدر نعمت به من داده 

٥٦خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$ه بگ$$ویم ی$$ک چی$$ز دیگ$$ر ب$$ه م$$ن ب$$ده.  م$$ن ق$$درت ن$$دارم 

گ$$$$ویم، یک$$$$ی از نعمت ه$$$$ا ش$$$$ما  ب$$$$دینم قس$$$$م راس$$$$ت می 

کنم [ک$$ه] این ه$$ا  هستید، من واقعا  نمی توانم اظهار تشکر 

که به من داده؛ یعنی خدا خواس$$ت  چه نعمت هایی است 

کرد، خواست  من شما ها بودید [ک$$ه] بنش$$ینیم  من را عمل 
 ح$$رف ولی$$ت بزنی$$م. م$$ن خواس$$ت  دیگ$$ری نداش$$تم، اص$$ل 

ک$$ه ج$$ای دیگ$$ر ب$$ودم، یک$$ی گ$$ر آن زم$$ان ه$$م   نداش$$تم. ا

کارخ$$$انه دل$$$م از آن ط$$$رف  حرف$$$ی ب$$$ه غی$$$ر از ولی$$$ت می زد 

کش$$$ید ع$$$رق ری$$$زه ام گ$$$ر ی$$$ک ذره ط$$$ول می  گش$$$ت. ا  برمی 

ک$$ه گرفت  انگار یک ح$$الی ب$$ه ه$$م می زدم. م$$ن از اول   می 

 یک قدری خودم را می شناسم، بچگی  ام هم همی$$ن ج$$ور

بودم؛ همه اش دلم می خواست یکی حرف ولیت بزند. 

٥٧خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردیم، دیدیم خدا همه چی$$ز  ما آن جا رفتیم و حسابش را 

گف$$تیم  ب$$ه م$$ا داده؛ چ$$ه چی$$زی از خ$$دا بخ$$واهیم؟! خ$$ب 

کنیم! شکرانه بکنیم! ب$$دینم قس$$م، از خ$$دا خواس$$تم  شکر 

گفتم: خدایا! خواهشم این است [که] تو تمام جانم را  [و] 

 ذرات بکنی، این ذرات من به تمام خلقت پخ$$ش بش$$ود،

 همه اش شکر بگویم. خب من چه بگویم؟ چه بخواهم؟

ک$$$$ه آمدی$$$$د دیدی$$$$د، ای$$$$ن زن$$$$دگی م$$$$ن [ک$$$$ه] داری$$$$د  ش$$$$ما 

می بینید؛ یعنی این جور باید از خدا راضی باشید. 

از خدا چه بخواهیم؟

گف$$ت: خ$$دایا! م$$ن  به موسی خط$$اب ش$$د، موس$$ی ب$$ه خ$$دا 

گ$$ر ت$$و راض$$ی گفت: ا  چطور بفهمم تو از من راضی هستی؟ 

٥٨خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هس$$تی م$$ن ه$$م راض$$ی هس$$تم. م$$ن راض$$ی ب$$ودنم از خ$$دا

 این جور است. چه چیزی به من نداده؟! چند وقت پیش

ک$$ه  گفت$$م: خ$$دایا! م$$ن ی$$ک چی$$ز می خ$$واهم تم$$ام خلق$$ت 

ک$$ردی ق$$$درت ن$$$دارد ب$$$ه م$$$ن بده$$$د، فق$$$ط خ$$ودت  خل$$ق 

 می ت$$$$وانی ب$$$$دهی، تم$$$$ام خلقت$$$$ت نمی توان$$$$د بده$$$$د، ب$$$$ه

 خودت قسم نمی توان$$د بده$$د عق$$ل م$$ن ای$$ن اس$$ت. خ$$ب

گفت$$$$م م$$$ن محب$$$$ت خ$$$ودت و  چ$$$ه چی$$$$زی می خ$$$واهی؟ 

 محب$$ت دوازده ام$$ام (علیه$$م الس$$لم) را می خ$$واهم، چ$$ه

کس$$ی  کس$$ی می توان$$د ب$$ه م$$ن بده$$د؟! خ$$ب آقای$$ان! چ$$ه 

گفت$$م م$$ن ای$$ن گ$$ویم.   می تواند بدهد؟ پس من راست می 

را می خواهم.

گفDDDDتیم بDDDDاز  ولیDDDDت حDDDDد  نDDDDدارد، هDDDDر چDDDDه دربDDDDاره اش 

٥٩خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

مافوقش هست.

 باباج$$$ان م$$$ن! عزیزج$$$ان م$$$ن! وال $$$ روزیت$$$ان می رس$$$د،

 دخترهایت$$$ان ش$$$وهر می رود پس$$$رهایتان دام$$$اد می ش$$$ود؛

ک$$ه آدم از کاره$$ا می ش$$ود. این ه$$ا چی$$زی نیس$$ت   همه ای$$ن 

ک$$ه آق$$ای فلن$$ی ب$$ه م$$ن ث$$ل ای$$ن اس$$ت   خ$$دا بخواهی$$د، م 

 بگوید: حسین! یک چیزی از م$$ن بخ$$واه! خلص$$ه بگ$$ویم

گوی$$$د: عج$$$ب م$$$رد  ش$$$ما ی$$$ک چلوکب$$$اب ب$$$ه م$$$ا ب$$$ده. می 

 احمقی هستی! همین را تو می خ$$واهی؟! خ$$دا ه$$م همی$$ن

گوی$$د] احم$$ق! آقای$$ان! م$$ن گوی$$د  [یعن$$ی می   را ب$$ه م$$ا می 

که اعل$$ی علیی$$ن هس$$تید، م$$ن گویم، شماها   شماها را نمی 

 ب$$$رای خ$$$ودم دارم ح$$$رف می زن$$$م. ب$$$ه خ$$$دا چ$$$ه چی$$$زی

بگوییم [و] بخواهیم؟

٦٠خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 امروز این آقای شاه آبادی این جا تشریف داش$$تند، ایش$$ان

ک$$ه گوی$$ا روای$$ت دی$$دم  گف$$ت  ک$$ه بل$$ه،  ک$$رد   ی$$ک ص$$حبتی 

 روایت$$ش [از] ب$$رای پیغم$$بر (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) اس$$ت.

ب بش$$ود و خلص$$ه ای$$ن گر تمام دریاها مرک   گفت: یا علی! ا

گفت$$$م  درخت ها،  اشجار فضایل تو را نمی توانند بنویسند. 

 آقا! ای$$ن چی$$زی نیس$$ت! ش$$اه آبادی بن$$ده خ$$دا ی$$ک مق$$دار

کار م$$ا همی$$ن اس$$ت اص$$ل  آدم چ$$ه بگوی$$د؟!  چیز شد. ببین 

 گفت$$$$$م: آق$$$$$ای ش$$$$$اه آبادی! ای$$$$$ن ی$$$$$ک عص$$$$$اره ای دارد

 می خ$$واهی ب$$$ه ت$$و بگ$$$$$ویم؟خدا إن ش$$اء ال ع$$اقبت هم$$ه

کند. شماها را بخیر 

گفت$$م باب$$ا! ای$$ن درس$$ت اس$$ت  شاه آبادی بن$$ده خ$$دا، ب$$ه او 

 [ک$$$ه] ب$$$رای م$$$ا خیل$$$$ی ی$$$$ک چی$$$زی اس$$$$ت، ای$$$$ن دری$$$$ا را

٦١خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کیل$$ش [یعن$$ی گوی$$د: م$$ن   امیرالمؤمنین (علیه الس$$لم) می 

ی دارد. ب$$$$بین  پیم$$$$انه اش] را می دان$$$$م؛ پ$$$$س ی$$$$ک ح$$$$د 

 کیلش را می داند، امیرالمؤمنین (علی$$ه الس$$لم) اش$$جار را،

ک$$ه، ح$$د  ن$$دارد؛  کیل$$ش را می دان$$د ام$$ا ولی$$ت ای$$ن نیس$$ت 

ب باشد، این می داند. امیرالم$$$ؤمنین رک   حال بگویی این مر

کی$$ل دری$$ا را می دان$$م. ولی$$ت گوید: م$$ن   (علیه السلم) می 

گف$$تی ی$$ک چی$$زی ب$$از م$$افوقش  ک$$ه ح$$د  ن$$دارد، ه$$ر چ$$ه 

گفتند باز یک چیزی مافوقش است. که   است، هر چیزی 
 یکی خ$$دا ح$$د  ن$$دارد، یک$$ی ق$$رآن مجی$$د، یک$$ی ولی$$ت ح$$د 

ک$$$ار  ن$$$$دارد. ای$$$ن آق$$$ا آم$$$ده من$$$$بر رفت$$$ه اس$$$ت، اووه چ$$$$ه 

ره کر$$ گوی$$د: امیرالم$$ؤمنین (علی$$ه الس$$لم)  کند؟! آخر می   می 

 [خورش$$$ید] را برگردان$$$ده اس$$ت. هم$$$ه این ه$$$ا ه$$م تعج$$$ب

٦٢خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$$د، چی$$زی نیس$$ت. ب$$ه آن ره را خلق می  کر کنند؛ بابا!   می 

ک$$ه ای$$ن گفت یک ذره عقب برو، رفت. ب$$ه خی$$الش  ره]   [کر

 یک چیزی است، اصل  چیزی نیست؛ این برای تو چیزی

است.

 ما بیشDDترمان دربDDاره ولیDDت مثDDل هروئینی هDDا هسDDتیم
امیرالمؤمنین (علیه السلم) قدرة ال است.

 ما بیشترمان مثل آن یارو [ک$$ه] هروئین$$ی اس$$ت می م$$انیم.

ک$$ه ت$$وی گ$$ویم! وال ش$$ما   باشد ح$$ال دیگ$$ر ه$$ر چ$$ه ش$$د می 

 ده$$$ان م$$$ا نمی زنی$$$د، دل$$$م می خواه$$$د بزنی$$$د. ی$$$ک ی$$$ارو

ن بار را گفتند یک نفر مثل  پنجاه م   هروئینی بود، به او می 

 از می$$$$$دان [ب$$$$$ه] س$$$$$ر  قبرس$$$$$تان می ب$$$$$رد، [آن هروئین$$$$$ی]

٦٣خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ه! م$$ا در ن$$ش را ه$$م نمی توان$$د ب$$برد! ا  گفت$$ه باب$$ا! دو م   می 

گوی$$د دو  ولی$$ت ب$$ه دین$$م مث$$ل هروئینی ه$$ا می م$$انیم! می 

ک$$ه خ$$ودش نمی توان$$د ن$$ش را ه$$م نمی توان$$د ب$$برد؛ ن$$ه   م 

ببرد. 

ره را برگردان$$ده کر$  بابا! علی (علیه الس$لم) ق$درة ال اس$ت، 

ب$$دود را م$$رو ب$$ن ع   است، چی$$زی نیس$$ت. ب$$ا ی$$ک شمش$$یر ع 

گر هشت شهر ق$$وم ل$$وط را زی$$ر و رو  کشته، چیزی نیست. ا

کرده است؛ ن$$ه ق$$درت  کرده است اسم علی (علیه السلم) 

ک$$رده اس$$ت. باب$$ا! ت$$وجه بفرمایی$$د م$$ن  علی (علیه السلم) 

گ$$$ویم؟! ق$$$درت عل$$$ی (علی$$$ه الس$$$لم) ی$$$ک ح$$رف  چ$$ه می 

گ$$ردد ب$$ه اس$$م این ه$$ا گر این عالم دارد می   دیگری است. ا

کج$$ا گردد؛ خودشان یک چیز دیگری هستند. خ$$ب از   می 

٦٤خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$$$$$ویی؟ ت$$$$$ا امام زم$$$$$ان (ع$$$$$ج ال فرج$$$$$ه) نیای$$$$$د م$$$$$ا  می 

نمی فهمیم ولیت یعنی چه؟!

شرمنده خدا و ولیت بودن

 آن وقت قربان تان بروم، این قدر این امیرالمؤمنین (علی$$ه

گوی$$د م$$ن ت$وی ک$ه می   السلم)، این خدا شما را می خواهد 

 قلب شما آم$$دم، ب$$بین چق$$در م$$ا را می خواهن$$د! ب$ه خ$$دا م$$ا

 شرمنده ایم، به دینم شرمنده ایم. نمی فهمی$$م! مث$$ل ای$$ن

ک$ه یک$$ی بگوی$$د حاج حس$$ین! م$$ن همیش$$ه پی$$ش ت$و  اس$$ت 

گویم، خ$$ب ثل دارم می   می آیم، می خواهم تنها نباشی. م 

 ای$$ن چق$$در خ$$وب اس$$ت! م$$ن هی$$چ احتی$$اجی ه$$م ب$$ه ت$$و

کن$$م. آن  ن$$دارم، هم$$ه احتیاج$$ات ت$$و را ه$$م را ب$$رآورده می 

٦٥خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کشی در قبض$$ه ق$$درت م$$ن اس$$ت، م$$ن که داری می  سی  ف   ن 

گوی$$د. ولی$$ت  پیش تو می آی$$م. خ$$دا ه$م همی$$ن را دارد می 

گوید.  هم همین را دارد می 

کنی$$د! ی$$ک ق$$دری  بابا! بس اس$$ت دیگ$$ر، ی$$ک ق$$دری فک$ر 

 شرمنده خدا بشوید! یک قدری شرمنده ولیت بشوید! ما

ک$$ه کنی$$م؟! آن وق$$ت ح$$ال ع$$وض این  ک$$ار داری$$م می   چ$$ه 

کنی$$م! ه$$ان!  شرمنده ولی$$ت بش$$ویم، مخ$$الفت ولی$$ت می 

ک$$ه ش$رمنده اش ک$$ن! ح$ال ع$وض این   بی$$ا اینج$$ا را درس$$ت 

کنیم!  بشویم، داریم مخالفت می 

کDDه در کنDDDار  قDDبر امDDDام حسDDین (علیDDه السDDDلم)   چDDرا در 
کینه می بری؟ قلبت است، بخل و حسد و 

٦٦خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$$وش بدهی$$د ببینی$$د م$$ن چ$$ه  باباج$$ان! قربان ت$$ان ب$$روم، 

گویم؟! قبر امام حسین (علیه السلم) توی دل$$ت  دارم می 

 اس$$ت، خ$$دا ت$$وی قلب$$ت اس$$ت، ولی$$ت ت$$وی قلب$$ت اس$$ت،

 ح$$ال ت$$و بخ$$ل ه$$م ت$$وی آن می ب$$ری، حس$$د ه$$م ت$$وی آن

کین$$ه را ه$$م ت$$وی آن می ب$$ری، بدچش$$می را ه$$م  می ب$$ری، 

 توی آن می بری، این ها را توی دلت می بری، توی قلبت

کن$$$ی؟! باب$$$ا! ک$$$ار می   داری می ب$$$ری، ب$$$بین ت$$$و داری چ$$$ه 

 چقدر توی فکر دنیا هستید؟! یک قدری توی این فکره$$ا

کنی$$م ش$$رمنده می ش$$ویم! ب$$بین گر ما فکر   بیایید. به خدا ا

گ$$ذاریم؟! بغ$$ل ام$$ام  چ$$ه چی$$زی می آوری$$م بغ$$ل ولی$$ت می 

گذاریم؟!  حسین (علیه السلم) می 

گف$$$$$ت: کن$$$$$د! آخ! می   خ$$$$$دا حاج ش$$$$$یخ عباس را رحم$$$$$ت 

٦٧خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت$$م آق$$ا! چ$$را؟ کن$$م،   حس$$ین! م$$ن از ت$$و اظه$$ار تش$$کر می 

ث$$ل خ$$ودم را ک$$ردی یک$$ی م   گف$$ت: ه$$ر وق$$ت م$$ن را دع$$وت 

گذاش$تی، م$$ن ی$$ک وق$$ت می بین$$ی بهاءال$$دینی را  بغ$$ل م$$ن 

 می آوردم، یک وقت می بین$$ی آق$ای برقع$ی ب$ود می آوردم،

گف$$ت: فلن$$ی گذاشتم، می   یک عالمی می آوردم بغلش می 
غ ه$$ا این ج$$وری نب$$ود. مثل  کرده، آن موقع مر  من را دعوت 

گذاشت ت$$وی ب$$ه اص$$طلح کشت می  غ می  گر یکی یک مر  ا

کرده بود.  قر القمر  یک مهمانی، این ش 

ک$$ه م$$$ا ده، پ$$$انزده س$$اله ب$$$ودیم، ده، بیس$$$ت  آن زمان ه$$$ا 

گذاش$$$ته غ جل$$وی م$$$ن  گف$$$ت ی$$$ک م$$$ر  س$$$ال مان ب$$$ود، می 

ک$$رده بغ$$ل م$$ن  اس$$ت؛ آن وق$$ت ی$$ک دو، س$$ه نف$$ر دع$$وت 

 گذاش$$$ته، ای$$$ن دارد ح$$$رف الغ$$$ش را می زن$$$$د، آن ح$$$رف

٦٨خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 گوس$$$فندش را می زن$$$د، آن ه$$$م نمی دان$$$م چوپ$$$ان اس$$$ت،

گف$$ت: باب$$ا! م$$ن چ$$ه  ح$$رف نمی دان$$م حی$$وانش را می زن$$د؛ 

گف$$ت: ت$$و کنیم! می  کار را می   چیزی بگویم؟ ما هم همین 

گذاش$$تی م بغل من  کردی، یک عال   هر وقت من را دعوت 

 ک$$ه م$$ا ح$$رف مراج$$ع بزنی$$م، ح$$رف ائم$$ه بزنی$$م، این ه$$ا را

کردیم، ح$$ال وج$$دانا  ب$$بین کار را   بزنیم. بابا! ما هم همین 

کنی$$$$د خ$$$وش ب$$$ه گ$$$ر ش$$$ما نمی  کنی$$$$م؟! ا  کردی$$$م ی$$$ا نمی 

کنید واقعا  خوش به حالتان! گر شما نمی  حال تان! ا

کن$$م،  پس بن$$ا ش$$د، ح$$رف م$$ن ای$$ن ش$$د، دوب$$اره تک$$رار می 

 شما خودت یک مملکت هستی؛ آن وقت این مملکت امر

گ$$ر ام$$ر را اط$$اعت کنی$$د. ا  روی$$ش اس$$ت بای$$د ام$$ر را اط$$اعت 

 کردی مواظب قبر آقا امام حس$$ین (علی$$ه الس$$لم) ب$$ودی،

٦٩خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که یا خدا درونش است یا علی (علی$$ه  مواظب قلب بودی 

 الس$$لم) درون$$ش اس$$ت، چی$$ز دیگ$$ری دور این ه$$ا ن$$بردی

آن وقت چه می شوی؟ امرر ال می شوی.

گرفتDDن پیDDامبر (صDDلی ال  تفاوت علDDم امDDام بDDا پیDDامبر. 
کعبDDDه را و از  الDDDوداع، پDDDرده 

ر
لDDDه) در سDDDفر حجDDDة  علیDDDه و آ

گذشته و آینده خبر دادن

ا أه$$ل ال$$بیت»  آن وق$$ت وق$$تی ام$$رر ال ش$$دی، «س$$لمان من $$

 می ش$$وی، ج$$زو اه$$ل بی$$ت می ش$$وی. م$$ن عقی$$ده ام ای$$ن

 اس$$$$ت: ی$$$$ک ذره ه$$$$م ب$$$$التر اس$$$$ت. ح$$$$ال م$$$$ن ب$$$$ه ش$$$$ما

ک$$رم (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) س$$فر گویم، وقتی پیغم$$بر ا  می 

گذش$$ته گرفت، از آین$$ده و  کعبه را   حجةر  الوداع رفت، پرده 

٧٠خلق و امر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت$$م  خبر داد. امام با پیغم$$بر ای$$ن اس$$ت، م$$ن ی$$ک وق$$ت 

ی دارد، پیغم$$بر بای$$د ب$$ه او  ف$$رق دارد: ام$$ام ی$$ک عل$$م ل$$دن 

 برسد؛ اما پیغمبر ما (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) ه$$م ول$$ی  ب$$ود،

ک$$ل عالم ه$$ا را می دان$$د، ت$$ا قی$$ام  ه$$م ن$$بی  ب$$ود. آن ه$$م ت$$ا 

 قی$$امت را می دان$$د؛ ام$$ا پیغمبره$$ای دیگ$$ر بای$$د ب$$ه آن ه$$ا

برسد. 

ک$$ه ش$$ما از کن$$م  گوی$$د؛ ح$$ال م$$ن معل$$وم می   ح$$ال دارد می 

ک$$ردم ح$$ال گ$$ر ناراحت ت$$ان   س$$لمان ب$$التر هس$$تید ی$$ا ن$$ه؟! ا

کن$$م. پیغم$$بر (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه) از  خوش$$حال تان می 

گذش$$$ته آخرالزم$$$ان خ$$$بر داد: بچه ه$$$ا این ج$$$وری  آین$$$ده و 

 می ش$$$وند، زن ه$$$ا ای$$$$$ن-جوری می ش$$$وند. وق$$$تی [پی$$$امبر

گف$$ت زن ه$$ا در ام$$ور مملک$$ت  (ص$$لی ال علی$$ه و آل$$ه)] می 
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گف$$ت می ش$$ود؟! کنن$$د، س$$لمان همین ط$$ور می   ش$$رکت می 

ک$$ه کسی  گفت قسم به   [پیامبر (صلی ال علیه و آله)] می 

جان همه عالم به قدرتش است، می شود. 

ک$$ه هم$$ه که یعنی به طوری می ش$$ود  گفت   این ربا ها را می 

 ع$$$الم رب$$$$ا می ش$$$ود. الن ببینی$$$$د هس$$$ت ی$$$ا ن$$$ه؟ الن ت$$$ا

کج$$ا گوید نمی دانم دو میلی$$ون داری$$م  گوییم چه؟ می   می 

 گذاش$$$تیم؟! نمی دان$$$م ه$$$ر برج$$$ی نمی دان$$$م س$$$ی توم$$$ان

گیری$$$$م. اص$$$$ل  عی$$$$ن خی$$$$الش نیس$$$$ت! ش$$$$کرانه ه$$$$م  می 

گذاش$$تیم، نمی دان$$م ک$$رد! آره م$$ا ی$$ک میلی$$ون داری$$م   می 

ک$$رد. ام$$انت گیریم؛ اصل  شکرانه می   هر ماه سی تومان می 

می رود. 
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ک$$$ه رواج مملکت ه$$$ا می ش$$$ود؛  دروغ ب$$$ه ط$$$وری می ش$$$ود 

ب$$ح دروغ می رود. ح$$ال ب$$بین هس$$ت  یعنی رواج می شود، قر

گفت$$م این ج$$وری ام؟! دروغ  ی$$ا ن$$ه؟! م$$ن ب$$بین ی$$ک دروغ 

گوید نمی شود، دروغ اس$$ت دیگ$$ر.  اصل  چیزی نیست، می 

 خ$$$دا حاج ش$$$یخ عباس را بی$$$امرزد! ی$$$ک وق$$$ت خ$$$انه ح$$$اج

گفت$$ه ب$$ود آق$$ا!  محمد رضای-ذات می رفت، ب$$ه بازاری ه$$ا 

 ب$$ازار ب$$ا این ج$$ا دوت$$$ا اس$$ت، ح$$اج ش$$یخ عباس ه$$م دیگ$$ر

 نرفت. پس$$ر ب$$ه پ$$در نیس$$ت، پ$$در ب$$ه پس$$ر نیس$$ت؛ رحمی$$ت

ک$$ه آن ی$$ارو مق$$دس اس$$ت،  قطع می ش$$ود، ب$$ه واس$$طه این 

 دین دار اس$$$$ت، چی$$$$زی ن$$$$دارد؛ مث$$$$ل م$$$$ن، ل إل$$$$ه إل  ال!

کش$$$$ی فلن$$$$ی بیای$$$$د! یک$$$$ی از ای$$$$ن آقای$$$$ان  خج$$$$الت می 

ک$$$ه ایش$$$$ان از  منبری ه$$$ا ی$$$$ک دام$$$اد داش$$$ت، آن زم$$$$انی 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$$$ه بگ$$$$ویم مت$$$$وجه ه ش$$$$ان آم$$$$ده ب$$$$ود   نمی دان$$$$$م آن د 

 می ش$$وید، نمی  خ$$واهم بگ$$ویم. چی$$زی نداش$$ت، خ$$ودش

ج$$$ره و چی$$$زی گف$$$ت م$$$ا آم$$$دیم رف$$$تیم ت$$$وی ای$$$ن حر  می 

مور بود. جره ها ن  نداشتیم، حر

یا علی
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